میراث های گرانقدر فرهنگی در غبار بی اعتنایی 

محمدرضا فرحدل

غبار فراموشی بر چهره ی میراث و مفاخر فرهنگی کشور ما، ایران زمین با پیشینه ی تاریخی مدون شش، هفت هزار ساله و داشتن مشاهیر و مفاخری  که هر یک بر تارک این سرزمین می درخشند به سبب عدم برنامه ریزی صحیح در توجه به میراث و مفاخر فرهنگی از سوی متولیان امر و متصدیان امور طی سالیان اخیر، موجب عدم اقبال مردم به خصوص جوانان به این مقوله شده است.
توجه به میراث فرهنگی همان قدر حائز اهمیت است که بزرگداشت مفاخر فرهنگی مهم و اساسی است.
در مقوله ی میراث فرهنگی ، اگر کمی به اطراف خود نگاه کنیم و آثار دیدنی کشورمان را بشناسیم، می بینیم که با کمی شناخت و مطالعه می توان به اماکن تاریخی رفت و با آثار باستانی و میراث کهن فرهنگی و مفاخری که در گوشه و کنار کشور به وفور وجود دارد، آشنا شد و از دیدن آن ها لذت برد و این مهم بر عهده ی مسئولان سازمان میراث فرهنگی است که مردم را از وجود آثار تاریخی و مفاخری که از این دیار برخواسته اند آگاه سازند و جوانان را با پیشنیه ی تاریخی ایران و ایرانیان آشنا کنند تا در این دنیای پر زرق و برق و پر از تبلیغات به جای رفتن به کشورهای همسایه حاشیه ی خلیج فارس و گردش در فروشگاه ها و مراکز خرید آن ها یا مسافرت های تکراری، قدم بر ساحل نمکی دریاچه پریشان فارس بگذارند، با تپه های هگمتانه و نوشیجان که قدمتی سه هزار ساله دارد آشنا شوند، ویرانه های شهر بیشابور در کازرون، مسجد تاریخانه و برج و بارو و تپه حصارهای دامغان و معبد پنج طبقه چغازنبیل را به خاطر بسپارند و در نقش برجسته های بیستون، صلابت و قدرت و اقتدار ایران را نظاره گر باشند و یا طاق و مقرنس های لاجوردی زیبای خانه بروجردی ها و طباطبایی ها مانوس شوند و شکوه ایران را در طاق بستان کرمانشاه به نظاره بنشینند.
از طبیعات بکر و زیبای گیلان و مازندران و از قلعه دیدنی رودخان در ماسوله تا ساحل مرجانی و بی نظیر کیش و قشم و از کاریز قدیمی پایاب تا جنگل حرا، و از تاریخ نهفته در دل شهرهای اصفهان و شیراز و تبریز و کرمانشاه تا آستان قدس رضوی و دیگر اماکن مذهبی، همه و همه نشان از وجود جاذبه های زیبا و ارزشمندی در ایران دارد که هر یک از این مکان های اهورایی مامن و جایگاه مفاخر و مشاهیری هستند که هویت و شناسنامه ما را رقم میزند.
در جای جای این مرز و بوم و در اقصی نقاطی که از آن ها نامی به میان آمد، مفاخری سربلند کرده اند که هر یک به تنهایی برای حافظه ی جمعی یک کشور، شناسنامه ی ملی و هویتی است.
متاسفانه در سالیان اخیر این مفاخر و جایگاهشان در معرض کم توجهی و بی عنایتی به خصوص در نزد جوانان و دانش پژوهان قرار گرفته اند.
بخش مهمی از این بی توجهی ناشی از نبود برنامه ریزی صحیح در جهت شناسانیدن این مفاخر به عموم و نسل جوان است.
عدم حساسیت نسبت به اهمیت و جایگاه این مفاخر از سوی متولیان و متصدیان امر، از جمله دلایل شیوع این بی توجهی عمومی است.
شنیدن این خبر که یونسکو به پیشنهاد کشور ترکیه سال 2007 را سال جهانی مولانا نامگذاری کرد، تامل برانگیز است و برای ما ایرانیان همان گونه که از یک سو غرور آفرین و مسرت بخش است، از سوی دیگر دردناک و غم انگیز هم هست.
مولانا که در ادبیات جهان کم نظیر و بلکه بی نظیر است و ده ها هزار بیت، شعر شورآفرین به زبان شیرین پارسی سروده است، به صرف این که در دیار دیگری مدفون است به علت کم لطفی و تعلل مسئولان فرهنگی ما مورد طمع دیگران قرار می گیرد.
این تنها مولوی نیست که این چنین غریب و مهجور در هیایوی زمانه منزوی می شود. این درد و غم بسیار گران و بزرگی است که ما آخرین تحولات بازار ارز و سکه و طلا را دنبال کنیم، قیمت ملک و ساختمان و اتوموبیل های آخرین مدل وارداتی و انواع تسهیلات دولتی و غیر دولتی خرید آن ها را از بر باشیم، کوچه پس کوچه ها و حدود و ثغور شهر و محله مان را بدانیم و همه ی تفرجگاه های طبیعی ، معادن، کوه ها، دریاها، ساحل ها و جنگل های این مرز و بوم را برای هم یادآوری کنیم اما در دایره  ی فرهنگ قله های رفیعی باشند که آن ها را نادیده گرفته باشیم.
آنجلینا جولی و لئوناردو دی کاپریو و لیونل مسی و دیوید بکهام با همه خردی و ناچیزیشان در مقابل صخره های استواری چون مولانا و عطار و اشراق و صدرا و بزرگان دیگر از این دست قد علم کرده باشند. و چه بسا که در بین کودکان و نوجوانان و حتی جوانان و دوران ما شان و منزلتی گران تر یافته باشند.
این جاست که وقتی از یک دانشجو با تحصیلات عالیه فلسفه از احوالات سید جلال آشتیانی می پرسی، تنها نام او را آشنا می یابد و همین است که وقتی از ده نفر دانشجوی یک دانشگاه معتبر آماری از پروفسور حسابی می خواهی، یک نفر او را می شناسد و آن هم مدعی است حسابی جامعه شناس مطرحی بوده است!!! و وقتی به مفخره ای چون شیخ اشراق می بالی که حکمت خسروانی را با فلسفه اسلامی آمیزشی شایسته داده است و سنگ بنای فلسفه اشراق را در جهان اندیشه بنا نهاده تعجب زده مورد تمسخر قرار می گیری که معنای این حرف ها چیست؟
از این روست که اگر در وصف مولوی و عطار و حافظ و اشراق و صدرا و ... سخن بگوییم تنها عملی از سر دغدغه و آرزوی است که جوان ایرانی همان قدر که بازیگران سینما و ستاره‌های فوتبال را می‌شناسد شایسته گان و برجسته گانی از این دست را هم گرامی و عزیز بدارد.
